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در روزهای بعد از پیروزی انقلاب، دشمنی ها، انتقام ها و 

مخالفت گروه های وابسـته به رژیم شاه شروع شد. هر روز 

خبر می آمد که یک نفر را کشته  یا در خانه ای بمب گذاری 

و آن را منفجـر کرده انـد. در چنیـن روزهـای پرالتهـاب و 

سـختی بـه دسـتور سران انقـلاب مشـهد، گروه هایـی از 

جوانـان، دفـاع از محـلات شـهر را برعهـده گرفتنـد؛ مـن 

نیـز بـا آن ها همـراه شـدم. بعـد از چنـد هفته بـه عضویت 

کمیتـه انقـلاب اسـلامی درآمـدم. مبـارزه بـا ضد انقلاب 

ادامه داشـت تا فرمان تأسـیس سـپاه پاسـداران انقلاب 

اسـلامی ازسـوی حـضرت امام خمینی )ره( صادر شـد. در 

همان روزهای اول به سپاه خراسان پیوستم و مسئولیت 

تدارکات و پشـتیبانی سـپاه خراسـان در لشـکر ۵نصر را 

برعهـده گرفتـم. در آن روزها بـرای تهیه امکانـات شرایط 

دشـوار بـود، امـا همـه تلاشـم را بـه کار گرفتـم تـا لشـکر 

خراسـان از لحـاظ پشـتیبانی و ادوات جنگی کـم نیاورد 

و از لحاظ تسـلیحات و امکانات مشـکلی نداشـته باشد.

با وجود مخالفت فرماندهان به بهانه سرزدن به تجهیزات 

و امکانـات لشـکر در عملیات هـای مختلـف از جملـه 

خیبر، بـدر، والفجـر ۸، کربـلای4، کربـلای ۵، کربلای 10،

میمـک حضـور داشـتم و چند بـار نیـز مجروح شـدم. بعد 

هـم به دلیـل عملکـرد موفقیت آمیـز در حوزه پشـتیبانی 

جنگ به تهران رفتم و فرماندهی پشتیبانی حوزه مرکزی 

کل سـپاه پاسـداران انقلاب اسـلامی را بر عهـده گرفتم.

بـا همین سـمت بعـد از سـال ها خدمـت در سـال 1۳9۳

از سـپاه پاسـداران انقلاب اسـلامی بازنشسته شدم.

در دوران خدمـت چـون اغلب در سـفر و گرفتـار کارهایم 

بودم، فرصت کمری برای رسیدگی به خانواده و فرزندانم 

داشـتم. به همین دلیل بعد از بازنشسـتگی بیشر وقتم 

را صرف خانـواده و فرزندانم کردم. من دوپر و سـه دخر 

دارم کـه همـه آن هـا مؤمـن و معتقد بـه انقلاب هسـتند و 

بارها از من خواسـتند که از خاطرات انقلاب و جنگ برای 

آن هـا بگویم. هرزمان وقت کنم، برایشـان حـرف می زنم.

یکـی از آرزوهایم این اسـت که بتوانم خاطـرات انقلاب و 

جنـگ را که حاصـل پنجاه سـال حضـورم در عرصه های 

مختلف انقلاب است، جمع آوری و چاپ کنم تا نسل های 

آینـده بدانند ما برای حفظ این انقـلاب و نظام جمهوری 

اسـلامی چه خون هایی نثـار کردیم.
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سرهنـگ بازنشسـته احمـد زه تاب چیان کـه در بیشـر  راهپیمایی های 

مشـهد حضـور فعال داشـت، شـاهد شهیدشـدن چندنفـر از انقلابیون 

فعال مشـهد بوده و شـهادت آن ها را با چشـمان خود دیده اسـت؛«روزها 

و ماه هـای آخـر پیـروزی انقـلاب، کار را تعطیـل می کـردم و هرجـا کـه 

تظاهراتـی بود حضـور داشـتم. در روز 2۶آبان سـال1۳۵۷همان طور که 

همـراه جمعیـت راهپیمایـان بـه طـرف حـرم مطهـر می رفتـم، نزدیـک 

چهارراه شـهدا مأموران شروع به تیرانـدازی کردند. همان لحظه جوانی 

کـه جلو مـن بود، بـا اصابـت گلوله بـه سرش نقش بـر زمین شـد و جابه جا 

به شـهادت رسـید. در هـمان لحظـه، عکاسـی دوربین به دسـت را دیدم 

کـه از صحنه راهپیمایـی عکس می گرفت. عکسـی هم از همین شـهید 

گرفت. بعدازچند روز فهمیدم این جوان شهید غلامرضا قدسی، دومین 

شـهید انقلاب در مشـهد بوده است.»

او حرفـش را این طـور ادامـه می دهـد: یکـی دیگـر از  انقلابیـون کـه 

شـاهد شـهادتش بـودم، مهنـدس علیرضـا مهـدی زاده بود. پدر شـهید 

از طلافروشـان بـازار بـزرگ مشـهد بـود. آن روز تعـداد زیادی از مـردم در 

میدان طبرسـی جمع شده بودند و شعار می دادند. مأموران وارد میدان 

شـدند. در هـمان بحبوحه، سربازی را دیـدم که به زانو نشسـت و چندتیر 

را بـه مـردی که نزدیکم ایسـتاده بود، شـلیک کـرد. خـودم را بالای سرش 

رسـاندم. شـهید مهدی زاده را نمی شـناختم. روز بعد که عکسـش را بین 

شـهدا دیـدم، فهمیـدم که شـهید میدان طبرسـی همان شـهید علیرضا 

مهـدی زاده بـوده اسـت. بعـد از پیـروزی انقـلاب بـا شـهادت دادن چند 

نفـر از شـاهدان، قاتل شـهید مهـدی زاده بـه دار مجازات آویخته شـد.

احمد زه تاب چیان در یکی از راهپیمایی ها در چهارراه خروی مشهد،

شـهادت دیگری را از نزدیک می بینـد. او می گوید: در جریان تیراندازی 

سـاواک، تیـری به جوانی اصابت کرد. او مقابلم بـه زمین افتاد. خون همه 

بدنـش را گرفتـه بود. نتوانسـتم کمکش کنم؛ فکر می کردم شـهید شـده 

است. بعد از پیروزی انقلاب در مرکز سپاه مشهد، همین جوان را ملاقات 

کردم. اولش باورم نمی شـد که خودش باشـد امـا در گفت وگویی که با هم 

داشـتیم، فهمیـدم او همان جوان غرق خون در چهارراه خروی اسـت.

او محمدحسـین بصیـر، فرمانـده  گـردان کوثربود. محمدحسـین گفت 

«خدا نخواست شهید شوم و به آرزویم برسم.» سردار شهید محمد حسین 

بصیـر، بعدهـا در جنگ تحمیلـی بعد از دلاوری های بسـیار بـه آرزویش 

که شـهادت بود، رسید.

اولینQتجمعQزنانQانقلابی 
 زه تاب چیـان همچنین شـاهد اولین تجمـع زنان انقلابی مشـهد بوده و 

دسـتگیری زنان توسـط نیروهای ساواک را با چشـمان خود دیده است؛

می گوید:  هرسـال به مناسـبت سـالروز 1۷دی که روز کشـف حجاب بود،

مراسـم و جشـنی در مشـهد برگزار می شـد. آن روز در سـال 1۳۵۶ من در 

مغازه مشـغول کار بـودم. از خیابان سروصدایی به گوش می رسـید. کنار 

پنجـره رفتـم و متوجه شـدم تعـدادی از زنان محجبـه و انقلابی از سـمت 

چهار بـاغ حرکـت کرده انـد. آن ها تابلوهای بزرگی در دسـت داشـتند که 

روی آن نوشـته شـده بـود «مـا زنـان مسـلمان خراسـان، آزادی خواهران 

دربنـد را خواهانیـم.» این اولیـن راهپیمایی زنان در مشـهد بود.

او ادامـه می دهـد: تـا ایـن صحنـه را دیـدم، فـوری سـوار موتـورم شـدم 

و خـودم را بـه آن هـا رسـاندم. زنـان بـا صـدای بلنـد مشـغول شـعاردادن 

بودنـد؛ در همین لحظـه خودرویـی از نیروهای نظامی  جلـو آن ها توقف 

کـرد. تعـدادی از خانم هـا را دسـتگیر کردنـد و بـه زور داخـل خودرو هـا 

بردنـد. مـن در چند قدمـی  آن ها شـاهد ایـن صحنه بـودم، اما نتوانسـتم 

هیـچ کاری کنـم. بلافاصله خـودم را به منزل آیت ا... شـیرازی رسـاندم تا 

موضـوع را اطـلاع دهم.

احمد زه تاب چیـان درباره روزهای پرتب و تاب پیروزی انقلاب می گوید:

در فاصلـه بیـن 12 تـا 22 بهمـن ۵۷ نیروهـای رژیـم آخریـن تلاش هـای 

خـود را بـرای سرکوب مـردم انجام دادنـد. همه مـردم مشـهد در خیابان 

بودنـد. کسـی بـه خانـه نمی رفـت. حکومت نظامـی  اعلام شـد، امـا بعد 

از فرمـان امـام خمینـی)ره( بـرای شکسـتن حکومـت نظامـی،  همـه ما از 

خانه هـا بیـرون آمدیـم و شـعار دادیـم. صبـح 22 بهمن شـهر در سـکوت 

عمیقـی فرو رفتـه بـود. مـا برای شـنیدن آخریـن خبرها بـه منـزل یکی از 

اقوامـمان کـه تلویزیون داشـت، رفتیـم. جمعیت زیـادی در خانـه آن ها 

جمـع شـده بودند تـا پیگیـر آخرین خبرهـا باشـند. گوینده اخبـار بعد از 

خوانـدن متنـی، پایـان حکومت پهلـوی و برقـراری حکومت اسـلامی  را 

اعـلام کـرد. این لحظه شـادترین لحظه زندگـی ام بود. بعـد از آن، همگی 

بیـرون رفتیم. همـه مردم آمده بودند و با پخش شـیرینی، پیروزی انقلاب 

اسـلامی را تبریـک می گفتند.

احمـد زه تاب چیان بعد از پیروزی انقلاب اسـلامی  با پیوسـتن به سـپاه،

خدمـت و دفـاع از آرمان های انقلاب اسـلامی  را ادامه داد.


